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 ریشه ها و نمودهای یاس فلسفی در رباعیات عمرخیام

 1سکینه فرجی شبیلویی

 

 چکیده

ینی باست، در جهان« معناییبی»پدیده یأس فلسفی، که نهایت آن سقوط به وادی    

حساس و عمیق عمر خیام و بازتاب آن در رباعیاتش به شکلی آشکار متجلی است. این 

های فکری این بدبینی و نمودهای رفتاری آن، مبانی با هدف تبیین خاستگاه پژوهش

گری( را مورد کنکاش قرار داده یری، و لاادریاصلی اندیشه او )شامل جبرگرایی، فناپذ

دهد که ناامیدی بنیادین خیام یک حس ساده نیست، های تحقیق نشان میاست. یافته

شناختی بلکه محصولی منطقی و چندوجهی است که از پیوستگی سه باور اصلی هستی

ملیت و ، سلب عا(راز) کند: محدودیت معرفت انسانی در برابر اسرار وجودتغذیه می

این ساختار (. چی)پو ، و قطعیت زوال و نابودی نهاییر(جب)اختیار توسط نیرویی غالب

کند. این هدایت می« گرایی اخلاقیلذت»گانه، مسیر کنش او را به سوی راهبرد سه

گرایی نه به عنوان گزینشی فعالانه برای سعادت، بلکه واکنشی انفعالی برای لذت

 های معنایی ناشیشود؛ تلاشی برای پر کردن حفرهتلقی میمدیریت بحران خلأ معنا 

این پژوهش  در پایاناز تقدیر محتوم، با پناه بردن به تجربه ملموس و زودگذر حواس.

معرفی می کند بینی خیام، او را به عنوان متفکری تر از جهاندرکی عمیق ضمن ارائه

 .زیده استکه لذت را در حکم پناهگاهی در برابر پوچی هستی برگ

 فلسفه، عقل، یأس، یأس فلسفی، خیام کلید واژه ها: 

                                                 
 ) نویسنده مسئول(تهران، ایران ،گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی  .1
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 . مقدمه:1

مشرق زمین، همواره به عنوان مهد ظهور ادیان توحیدی و مفاهیم یکتاپرستی        

شناخته شده است، اما در کنار این میراث معنوی، بستری غنی برای پرورش تفکرات 

ه در این میان، حکیم عمر خیام نیشابوری، ب عمیق و گاه بدبینانه فلسفی نیز بوده است.

یادینی های بنترین اندیشمندان این دیار، با رباعیات خود، پرسشعنوان یکی از برجسته

را در باب هستی و رازهای آن ،مرگ، مفاهیم بهشت و دوزخ، معاد،جبر و اختیار مطرح 

آید. ار میکرده است که همچنان چالشی بزرگ برای مفسران و پژوهشگران به شم

ای در فرهنگ ما جلوه کرده است؛ او برای ای اسطورهشخصیت خیام به گونه

اندیشان، راهنمایی به گرایان، آموزگار سازندگی و بالندگی است و برای مرگزندگی

نظر  دانند. اما بهسوی تسلیم در برابر مرگ و نیستی. جبریون نیز او را در شمار خود می

های فرضکند؛ او تمام پیشها آغاز میبندیای ورای این دستهرسد خیام از نقطهمی

فلسفی را کنار گذاشته و با رویکردی مبتنی بر پرسشگری، اندیشه، شک و حیرت، به 

 پردازد.کاوش در جهان می

معمای مرگ و زندگی، او را به تفکر عمیق در باب ماهیت هستی سوق داده است.      

های بلند و دستاوردهای ظاهری بشر در برابر عظمت و ابهام کیهان از این منظر، کاخ

شوند. در کلام خیام، صدای سکوت، ای بدل میبازند و در نظر او به ویرانهرنگ می

د؛ فریادی از سر درماندگی با نگاهی سرد و بدبینانه شوسکون و عجز بشریت شنیده می

معنایی زندگی و که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده است. ناتوانی انسان، بی

هایی زنند. او پرسشهای جامعه بشری، همگی در کلام حکیمانه او موج مینابسامانی

تر، کند؛ تفکر عمیقنمیهای برگرفته از عقل بشری، کنجکاوی او را ارضا دارد که پاسخ

 دهد.سازد و او را در معرض نوعی التهاب روحی و روانی قرار میحیرت او را افزون می
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نگارنده در این مقاله بر آن است تا با بررسی زمینه های بدبینی و نومیدی در انسان     

سخ او انطباق آن با مفاهیم موجود در رباعیات حکیم عمر خیام، به این پرسش اصلی پ

ای از یأس فلسفی را تجربه کرده است؟ و اگر پاسخ دهدکه آیا حکیم عمر خیام، درجه

و کلام او کدامند؟برای  ها و نمودهای این یأس فلسفی در اندیشهمثبت است، زمینه

دستیابی به این مهم، بنای بررسی و داوری را بر نظریه گروهی گذاشته است که 

عددی چون باور به میرایی و فناپذیری انسان، های بدبینی را در عوامل متریشه

 گرایی افراطی وانگاری، لذتگرایی، مادهگرایی و شکجبرگرایی، اسرار آفرینش، پوچ

( و انگیزه های 248:  1383شرایط ناهموار زندگی برای عامه مردم می دانند. )توکلی، 

می کنند. .  نومیدی را ناکامی های ناشی از شکست های اجتماعی یا شخصی بیان

ات های فلسفی ،تحلیل رباعیشناسایی و تبیین مفهوم یأس فلسفی در چارچوب نظریه

عمر خیام با تمرکز بر مضامین مرتبط با بدبینی و نومیدی، .بررسی عوامل احتمالی مؤثر 

واهدی شده، ارائه شهای ارائهگیری یأس فلسفی در اندیشه خیام بر اساس نظریهبر شکل

یأس فلسفی در رباعیات خیام و ارزیابی کلی از میزان و کیفیت یأس از  نمودهای 

 فلسفی در اندیشه خیام و جایگاه آن در تفسیر آثار او هدف این تحقیق است.

با توجه به تفاسیر متعدد و گاه متناقض از رباعیات خیام، ضرورت دارد با تمرکز بر     

 بینی خیام دست یافته وز جهانتر و مستندتر امفهوم یأس فلسفی، به درکی منسجم

فرصتی برای تأمل در وضعیت بنیادین انسان و مواجهه او با مفاهیمی چون مرگ، پوچی 

تواند مبنایی برای مطالعات و معنای زندگی فراهم آید. همچنین نتایج این پژوهش می

 وهای فلسفی در شرق و غرب، به ویژه در زمینه مفاهیم بدبینی تطبیقی میان دیدگاه

 اگزیستانسیالیسم باشد. 
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 پیشینه تحقیق

های گوناگونی از اندیشه و فلسفه او مورد در بررسی و تحلیل رباعیات خیام، جنبه    

ها، تبیین سبک بدبینانه در اشعار اوست. ناصر توجه قرار گرفته است. یکی از این جنبه

به  ”ه در رباعیات خیامبررسی سبک بیین بدبینان“ای با عنوان ( در مقاله14۰۰فرنیا )

ی بیشتر نگاه "دریافته که او  خیام این موضوع پرداخته و با تحلیل دقیق رباعیات

بدبینانه به وقایع زندگی داشته و رویدادهای ناخوشایند را با اسنادهای )درونی، کلی و 

-پایدار( و رویدادهای خوشایند را با اسنادهای بیرونی، جزئی و ناپایدار توضیح می
تمرکز دارد تا بر سبک نگرش خیام بیشتر بر پژوهش این ( 228: 14۰۰)فرنیا،".دده

چرا خیام باید به طور سیستمی وقایع خوشایند را این که نگاه.  نوع این ایدلیل ریشه

 ،  بررسی نشده است.بداند و وقایع ناخوشایند را پایدارناپایدار

ته از مضامین برجس نیز چیستی آفرینشدر رباعیات خیام، حیرت و ناتوانی در درک     

گری خیام نسبت به حیرت و لاادری“ ای با عنوان( در مقاله14۰2است. عزت خلیقی )

دهد که خیام همواره در پی فهم رازهای هستی بوده، نشان می ”درک حقیقت آفرینش

یدی د گری و ناتوانی در رسیدن به پاسخی قطعی رسیده و بااما نهایتاً به نوعی لاادری

های بنیادین نگریسته است. خیام پس از تعمق در فلسفه وجود، از شکاکانه به پرسش

درک آفرینش نظام هستی متحیر شده و به ناتوانی خود در فهم حقیقت هستی اعتراف 

راز در مورد مرگ، خیام  های اصلی تمام پرسش ین پژوهش حیرت، هستهدر اکند. می

رتباط بین ن به نظر می آید پژوهشگر نتوانسته الیک .هدف آفرینش است هستی و 

را به درستی ترسیم کند اگر خیام به دلیل ناتوانی در « گراییبدبینی/لذت»و « حیرت»

فهم، دست از جستجوی حقیقت برداشته و به لذت رو آورده، این دو مفهوم باید در یک 

تیجه ن وبهیرت پرداخته مقاله صرفاً به مرحله حاین زنجیره علت و معلولی قرار گیرند. 

 کرده است؟نآن توجه  عملی
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دیشه تواند در فهم بهتر انهای خیام با سایر فلاسفه و اندیشمندان نیز میمقایسه دیدگاه

رویکرد ابوالعلاء “ای با عنوان ( در مقاله13۹۹او مؤثر باشد. فاطمه قدمی نجارکلایی )

های این دو شاعر و فیلسوف گاهبه مقایسه دید” معری و خیام نسبت به زندگی و مرگ

برداشت های مختلفی از "دهد که خیام و ابوالعلا  پرداخته است.  این مقاله نشان می

برداشت های مثبت و منفی که ریشه در فلسفه آفرینش و معنای زندگی . دارند مرگ

دارد و بدون دستیابی به فلسفه حیات نمی توان برداشت درستی از مرگ داشت. در 

: 13۹۹قدمی نجارکلایی، (".میان معنای زندگی و مرگ رابطه عمیقی برقرار است نتیجه

برداشت خیام از مرگ، منوط و کند که فهم این مقاله به درستی تأکید می (3۰6-3۰4

تر از بررسی جداگانه مفاهیم به درک او از معنای زندگی است. این پیوند، رویکردی جامع

های رایج و مورد چرا خیام پاسخکه  به طور دقیق توضیح نداده لیکن .کندفراهم می

ینی نشو عقب ههای دینی و کلامی آن زمان( را قبول نکردقبول جامعه )به خصوص پاسخ

چه چیزی در سیستم فکری  کهمشخص نیست  . به عبارت دیگره استکرد

 .او را از پذیرش منصرف کرده است غالب)متکلمان اشعری(

های فلسفی غلامحسین دینانی و تحقیق حکیم عمر خیام، دیدگاه“تاب در نهایت، ک

های ( نیز منبع ارزشمندی برای بررسی دیدگاه13۹۹اسماعیل منصوری لاریجانی )

لسفی های فدر این کتاب، نویسنده به بررسی و بحث در مورد دیدگاه فلسفی خیام است.

هیمی مانند رابطه مرگ و حیات، به تحلیل و بررسی مفا خیام پرداخته است. این کتاب

و  پردازدهای این حکیم بزرگ میدیگر مسائل فلسفی و دینی مرتبط با اندیشهو  معاد،

های خیام و تأمل در مسائل فلسفی یک منبع ارزشمند برای درک عمق افکار و اندیشه

ظر نعقاید خیام از  عقاید خیام پرداخته که های متافیزیکیجنبه وست. این کتاب به ا

-اریخیهای ته ریشهلیکن ب .(اند )مثلاً او به معاد اعتقاد داشت یا نداشتفلسفی چه بوده

 .پرداخته استناجتماعی طرد شدن دیدگاه خیام 
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 نوآوری تحقیق

 عرفیم است. به یأس و راهبرد مقابله با آن ساختاردهی علّی و معلولی ،نوآوری تحقیق   
( به لذت گرایی) نمود بیرونیزتعریف و با یاس )راز، جبرو پوچی( مثلث علل بنیادین

گرایی تحلیل، لذت این کاری نو است. از آن مثلث معلول منطقی و ضروریعنوان یک 

به  .کهددهمیء ارتقا” واکنش در برابر نفی معنا“به یک ” فلسفه برای زیستن“را از یک 

 .شودسهولت در متون تحلیلی پیشین مشاهده نمی

ادبیات فلسفی ایران  همچنین این پژوهش یک چارچوب منسجم برای مطالعه      

کند. ارائه یک مدل تحلیلی سه پایه برای ارزیابی دیدگاه های فیلسوفان یا فراهم می

ی بخششاعرانی که با بحران های فکری و وجودی دست و پنجه نرم می کنند و با عمق

تری از به درک عمیق” گرایی غمگینلذت“به مفاهیم و برجسته کردن مفهوم 

 کند.شناختی و نگرش وجودی خیام کمک میروان

 روش تحقیق 

( استفاده شده (Thematic Analysis  تحلیل مضمونیدر این پژوهش  از روش     

است  این روش، رویکردی کیفی است که به شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای موجود 

که به صورت  های پژوهش شامل رباعیات خیام بودهدادهدازد. پرهای متنی میدر داده

فی اندوه فلس، مرگ و میرایی، پوچی و نومیدییأس، هدفمند بر اساس مفاهیم مرتبط با 
 . انتخاب شده اند.

 باررباعیات خیام چندین  داده ها صورت گرفته است. در گام نخست آشنایی عمیق با   

معانی واژگان  او بدست آید . خیام و روح فلسفی اشعار تا بافت کلی اندیشه هخوانده شد

که به  هصورت گرفت یبرداری دقیق از ابیاتفیشه و و ساختار بلاغی رباعیات بررسی شد

 شته است .مفاهیم یأس فلسفی اشاره دا
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ر ه ها پرداخته است.بدین ترتیب کهدر گام دوم، پژوهشگر به کدگذاری جزئی داده   

معنایی، گذر عمر و زوال مرگ، بیرباعی دارای مفهومی مرتبط با یأس فلسفی، مانند 

به صورت کد اولیه مشخص کرده به طوری که هر کد نمایانگر واحدی از معنا   امید را

 باشد.

پرداخته شده و کدهای مشابه یا دارای ارتباط  هاوجوی مضمونجستدر گام سوم به    

 یههای اولتر قرار گرفته و با تحلیل تطبیقی کدها، مضمونبزرگ هایمعنایی درگروه

 شناسایی گردیده اند.

که آیا هر  هررسی شدست .در این مرحله بهابازبینی و پالایش مضمونگام بعدی     

ها مضمون؟ و آیا داردوجود سازگار است و شواهد کافی  انتخاب شده مضمون با رباعیات

 ؟ .خوان هستندی خیام همدر اندیشه نظری یأس از نظر فلسفی با چارچوب

در این گام، هر مضمون اصلی با دقت  است. هاعریف، و تبیین مضمونگام پنجم، ت   

ده مشخص شو گردیده برای هر مضمون توضیحی فلسفی ارائه  و همفهومی تعریف شد

مرحله پایانی، نگارش و  .است گردیدهچگونه از متن رباعیات استنتاج این مضمون که 

ی های معتبر در قالب تحلیل فلسفی و ادب، مضمون مرحلهاین در تفسیر نهایی است .

تقیم تا پیوند مس ههایی از رباعیات خیام تبیین گردیدهر مضمون با نمونه و گزارش شدند

با توجه به نظریه اشباع ، بررسی رباعیات نیز تا  .ها و تفسیر پژوهشگر روشن باشدداده

 ها برای تحلیل، تعمیم و ارائه نتیجه نهایی کافی باشند. جایی ادامه داشته که داده

 بیان مساله

زندگی انسان آمیخته با رنج و آسایش است و هرکدام یک ناحیه از زندگی و عمر “ 

سهم خویش با حوادثی مواجه می کوتاه و محدود بشر را در بر می گیرد. هرکس به 

شود و گرفتار مصائب و مشکلاتی می گردد و طبق همین واقعیت انکار ناپذیر، زندگانی 
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.  (32: 13۹۹لی، پور، حسن)حسام” آدمی همواره میان سختی و راحتی در نوسان است.

 ی پررنگ دریکی از نمودهای این تجربه انسانی، بدبینی و نومیدی است؛ دو مؤلفه

احت عقلانی و عاطفی بشر که در میان متفکران، روشنفکران و شاعران جوامع مختلف س

شود. فرد بدبین غالباً با نومیدی همراه است و در برابر وضوح مشاهده مینیز به

رویدادهای پیرامون خویش، نگرشی منفی یا انفعالی دارد. چنین دیدگاهی او را به باور 

 دهد.سوق می« معناییبی»و « بستبن»، «غیرممکن»به 

بدبینی و نومیدی در نهاد انسان امری ذاتی نیست بلکه در “شناختی  از منظر روان    

ای بسیاری موارد حادث و عرضی است. در نگاهی اجمالی، بدبینی التهابی روحی و عارضه

های شخصی و خانوادگی و نیز اجتماعی، سیاسی و ها و بحرانروانی متاثر از شکست

هایی چون گیرد و دارای گونهگی است که اغلب گریبان افراد و گاه اجتماع را میفرهن

 (2: 13۹۷)بالی، ” است. …تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و 

توان دریافت که بدبینی و یأس نه های تاریخی این دو پدیده، میبا بررسی ریشه      

هراکلیتوس  اند. این نگرش،از فلسفهفیای دیرپا و فلسهایی نو، بلکه دارای پیشینهپدیده

 (84: 14۰۰جعفری، )تا مکتب رومانتیسم در قرن بیستم  (۵: 1344)فروغی،  یونان

ی ژرف ای یأس و بدبینی سابقهامتداد یافته است. در قلمرو ادبیات ایران نیز اندیشه

 یه افکندهدارد و در شکل فلسفی خود بر آراء و آثار شاعران و اندیشمندان ایرانی سا

 آثار بعضی های ایران پیش از اسلام است، درروح خیامی که انعکاسی از اندیشه“است. 
هایی دارد. شهید بلخی و رودکی دو گوینده از شاعران پیش از او یا معاصر او نیز نشانه

بینی وجه امتیاز آن دو نسبت به شاعران دیگر آن زمان عصر سامانی هستند که روشن

 .(122:  14۰2)اسلامی ندوشن،” اند.و بدبیناست ولی هر د

شمار بدیهی است که یأس و بدبینی تابعی از شرایط فردی و اجتماعی هر عصر به     

 –ی پنجم هجری ی سدهدر میانه –ی ایران روند. در دوران زندگی خیام، جامعهمی
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ای بود؛ از جمله سقوط دولت ها و تحولات سیاسی و اجتماعی گستردهشاهد بحران

های باطنیان. این تحولات های صلیبی و جنبشبویه، ظهور دولت سلجوقی، جنگآل

شاعران  طور طبیعی در روحیهثباتی پدید آورد که بهعصر، فضایی از آشوب، جدل و بی

نمودهایی از اندوه، انزوا و یأس فلسفی را در آثار  و نویسندگان آن زمان انعکاس یافت و

ای محیطی و اجتماعی بدانیم، خیام آشکار ساخت؛   بنابراین، اگر بدبینی را پدیده

های توان آن را در مورد خیام نیز چنین تفسیر کرد؛ که بدبینی وی حاصل تجربهمی

این پژوهش بر آن است های زمانه بوده است.اش در مواجهه با بحرانفردی و اجتماعی

تا زمینه ها و نمودهای بدبینی و یاس اورا با تکیه بر خاستگاه و جایگاه خانوادگی و 

 اجتماعی و همچنین اشعار او به قدر وسع نشان بدهد.

 ریشه های بدبینی در ساحت عقلی خیام  -1

هجری، اگرچه بیشااتر به عنوان شاااعر  پنجمپرداز ایرانی قرن خیام، شاااعر و فلساافه

برانگیزی هم از منظر فلساافی و شااود، اما نگاه عمیق و تاملساارا شااناخته میباعیر

ساهستی سبت به جهان، بر پایهحشناختی دارد.  مفاهیمی  ت عقلی و نحوه نگرش او ن

های ویژه در مواجهه با پرسششود، بهاست که غالباً در قالب بدبینی فلسفی ظاهر می

. او در جسااتجوی وانی انسااان در درک حقیقت مطلقوجود، مرگ و نات بنیادین درباره

سیری در رباعیات او این دغدغه  ست. با  چیستی و چگونگی آن ها راه به جایی نبرده ا

 ها را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد : 

 

 مرگ و باور به میرایی انسان  1-1

گ در قاموس روان شااناساای، افسااردگی و یاس ناشاای از تجربه فقدان هاساات و مر

ست. (آنچه در خلوتکدۀ جان و جهان 123: )معتمدی، بالاترین و عظیم ترین فقدان ها

شت که  ست. برای همین هرگز نمی توان یقین دا شیده ا سخت بر ما پو شته  خیام گذ

واپساااین نگرش او به زندگی و مرگ چه بوده و فرجام کار آدمی را چگونه می دیده 
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محدودی که از او برای ما باقی مانده، می توان اساات. با وجود این بر اساااس رباعیات 

گفت که جوهرۀ اصلی و اندیشۀ محوری تفکرات خیام مرگ است. اما حقیقت مرگ در 

صلی معرفت و  شرط ا سو  نگرش خیام جایگاه خاص و ویژه ای دارد. او مرگ را از یک 

سیدگان هم سف می خورد که به معرفت ر سیدن به آن می داند و تأ سیله ر ان تنها و

کسانی هستند که از این عالم گذشته اند و قادر نیستند حتی جرعه ای از معرفت خود 

 را به ما بچشانند : 
 باز  آمده  کیست  تا  به   ما  گوید  باز  از    جملۀ    رفتگان   این   راه   دراز

 تا    هیچ    نماانی   که   نمی  آیی  باز  پس  بر  سر  این  دو  راهۀ آز  و  نیاز 

 (24) خیام:

و از طرف دیگر معتقد است مرگ مانع  اساسی شناخت است زیرا مهلت بودن آدمی را 

 در این جهان تهدید می کند و فرصت زندگی را با یاد تلخ خود از او سلب می کند. 

 گوهر  تحقیق بسفتکس نیست که این  این بحر وجود  آمده  بیرون  ز نهفاات 

 زان روی که هسات کس نمی داند گفت  هر  کس  سخنی  از  سر سودا گفتناد

 (4۹)همان:

شدن به  شیدن به  "زندگی  "در منظومه فکری خیام، اندی  امکان "مرگ  "بدون اندی

پذیر نیست. بر خلاف انسان معاصر که خود را به زندگی وابسته نموده و  کم تر مجالی 

برای اندیشیدن به مرگ دارد.، خیام با هر روزینه شدن مخالف است. او با تکرار اندیشه 

جوا می کند که بر جهان دوام و قراری نیسااات و پرده از های تلخ  خود، در گوش ما ن

حقیقت پنهانی بر می دارد که کوزه گر دهر، جام ظریف وجود ما را می شکند و خاک 

 و گل کوزه گران می کند : 

 صد بوسه  ز  مهر  بر جبین می زندش    جامی است که عقل آفرین می زندش

 می سازد  و   باز  بر زمیان  می زندش    این  کوزه  گر  دهر  چنین جام لطیف 

 (83)همان : 
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ست که عاجزانه  شریتی ا ست، ندای وحدت ب شترک همه جهانیان ا ساس م خیام اح

 آرزوی خلود و جاودانگی می کند و غمگنانه سرود اسارت می سراید : 

 وندهر کس به مراد خویش یک تاگ بد       آنها  که کهن شدند و اینهااا که نواند

 رفتند  و  رویم  و دیاگر  آیند   و  روند      این  کهنه  جهان به کس نماند باقاای

 (1۵)همان :

از نظر او هساااتی و پیدایش در مرگ و نیساااتی تجلی پیدا می کند و راه زندگی به 

سااارزمین مرگ که مبهم و مرموز اسااات منتهی می شاااود. حتی این ابهام و رمز نیز 

 ارزشی ندارد تا جایی که پیدایش و نیستی انسان با مگسی مقایسه می شود : 

 یک   ذره   خاک   با زمین یکتا شد         یک  قطره  آب  بود  با  دریا   شد         

 آمد   مگسی   پدید  و   ناپیدا   شد        آمد شدن تو اندرین عالم   چیست 

 (183)همان:

باری، دغدغه مرگ و پایان نافرجام زندگی در رباعیات وی به اشاااکال ذیل نمود پیدا 

 می کند : 

  برای هشدار و تنبه -الف 

این رباعیات که هم بساایار و هم مشااهورند؛ بزرگان اسااطوره ای و پایان غم انگیز     

زندگی آن ها را به تصااویر می کشااد و تازیانه هشاادار به اندیشااۀ غافلانی می زند که 

 زندگی را جاودانه انگاشته اند : 

 گرفت   آهو   بچه   کرد   و   روبه   آرام  آن  قصر  که  بهرام  در  او  جام  گرفت 

 دیدی  که   چگونه   گور   بهرام   گرفت  بهرام  که  گور   می گرفتی   همه   عمر

 ( 11)همان: 
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 به عنوان پرسش های فلسفی و تحیر آگاهانه یک فیلسوف  -ب 

شخص دارد از کجا آمده ام ؛ به کجا خواهم رفت     سش م او در این رباعی ها چند پر

سیراب کند نمی یابد  شنۀ او را  سخی که ذهن جستجوگر و ت ؛برای چه آمده ام ولی پا

 و آسوده نمی شود، پس صدای نا امیدی از اعماق درونش به گوش می رسد : 

 کردم    همه   مشکلات    گیتی   را    حل  از   جرم   گل   سیاه   تا    اوج    زحل 

 هر   بند   گشاده   شد   به   جز   بند  اجل  بگشادم    بندهای    مشکل    به    حیل 

 ( 23)همان: 

 در    پردۀ    اسرار     فنا    خواهی   رفت  دریاب  که  از روح  جدا  خااواهی رفت

 خوش باش  ندانی  به  کجا  خواهی  رفت  ایمی   نوش،   ندانی   ز   کجا   آماده 

 (114)همان : 

 ج : برای اعتراض به ناپایداری عمر 

ریشۀ این رباعیات در تفکرات فلسفی اوست و نشانه فضل و دانش خیام و اکثر علما    

و اندیشاامندان اساات. هیچ اندیشاامندی نبوده که در کار آفرینش نیندیشاایده و دچار 

 بحران فکری )با شدت و ضعف( نشده باشد : 

 نمی دارد   مساات   بشکستن  آن   روا      ترکیب پیاله ای که در هم پیوساااااات 

 بر مهر که پیوست و به کین  که شکست؟      چندین سر و پای   نازنین از سرودست 

 (  81) همان : 
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 چون لاله رخ و چو سااارو بالاست مرا     که رنگ  و بوی  زیباست   مرا   هر چند

 است  مرا نقاش  ازل  بهااااار   چه  آر    نشد که  در  طرب   خاانۀ  خاک  معلوم

 (  168) همان : 

برای خیام تمام ذرات زمین افساارده و مرگ آلوده اساات و این نگاه روح حساااس و   

ست.  شک دچار کرده ا سشگری و حتی  پیام او پیام حکیم "کنجکاو او را به یأس و پر

سرخورده ای است که همه چیز را دیده و همه چیز را شناخته و آزموده است و با این 

شک و تردید  همه در هر سرانجامی و  ست جز نومیدی و بی  چیز که دیده و آزموده ا

ضی درد جانکاه نومیدی اش را درمان  سفه و نه ریا ست تا جایی که نه فل هیچ نیافته ا

کرده است و نه ایمان و عرفان او را امیدوار و خوش بین ساخته است. به همین جهت 

)زرین "یزی در جهان نیافته است.اندیشۀ او جز شک و حیرت و جز مرگ و نومیدی چ

 (141: 13۷2کوب، 

 

 (Fatalism) جبرگرایی یا  تقدیر باوری 1-2

ها و مفاهیمی که در باب اگر به ادبیات ملل مختلف نگریساااته شاااود، قطعاً تعداد واژه

اند بیانگر این معناهایی چون تقدیر، ساارنوشاات، قساامت، قضااا و قدر و .... بکار رفته

موضااوع خواهد بود که اعتقاد به جبر از چالش برانگیزترین مباحث فلساافی و عقیدتی 

 بوده است. 

ات خیام نیز تا حدودی مشااهود و مانند دغدغه مرگ از بسااامد این موضااوع در رباعی

ست. زیرا  شکوفایی "بالایی برخوردار ا ست، دورۀ  سته ا صری که خیام در آن می زی ع

عقاید اشعری است. اگر چه نمی توانیم و نمی خواهیم  خیام را اشعری مسلک معرفی 

ی و از طرفی دغدغه کنیم ولی اجتماع زمان خیام و آن همه ظلم و ساااتم و بی عدالت

ساس کردن  ست و دیدن و اح سلیم در برابرش نی ضا و ت مرگ که هیچ چاره ای جز ر

نامرادی ها و ناجوانمردی ها، همه و همه به پذیرش بحث قضاااا و قدر کمک کرده 

 (84: 138۷)خاتمی، "است.
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 پس   نیک  و بدش  ز من چرا  می دانند   بر  من  قلم  قضا  چو  بی   من   راناند 

 فردا   به   چه   حجّتم  به  داور  خوانند      دی بی من و امروز چو دی بی من و تو 

 (  ۷۰)همان : 

ستی وجود دارد  سلط آن بر کل ه ضوع جبر و ت صراحتی که در رباعیات خیام در مو

ر می داند و معتقد است اگر قابل انکار نیست. او آمدن و بودن و شدن خود را به اضطرا

قبل از این از آدمی می پرساایدند که به این ساارنوشاات راضاای اساات یا نه قطعاً نمی 

 پذیرفت : 

 ور نیز شاااادن به من بدی کی  شدمی؟    گر  آمدنم  به  خااااااود  بُدی نامدمی 

 باُدمی  نه  آماااادمی،  نه شادمی ،   نه    آن  ناابدی که اندرین دیر خراب به  ز 

                                                                                                              

 ( 134) همان :                                                                                         

 شادی و غمی که در قضاااا و قدر است      نیکی و بدی  که در نهاد  باااشر است  

 چرخ  از  تو هزار بار بیااااچاره تر است         رخ مکن حاااواله کاااندر ره عقل با چ  

                                                                                                              

 ( 164) همان :                                                                                           

کار اعتقاد خیام به اساااتغراق عالم و آدم در جبر مطلق به همین جا پایان نمی گیرد؛ 

اساات. به عقیدۀ او « مرگ باوری » چرا که چنین باوری لازمه طبیعی اعتقاد خیام به 

ساوت مرگ آینه تمام نمای  شاعر هر ذره و قطره ای در ق ست که به قول  همین جبر ا

 و قدرتش گرفتار می باشد: 

 دل را به کااام و بیش  دژم  نتوان  کرد       چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد 

 از موم به دساات خویش هم نتوان کرد        کار من و تو چنانکه رأی  من و توسات 

 ( ۹۰) همان : 
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 رازناکی آفرینش 1-3

هر چند که همه اقوام عالم، با همه اختلافاتشاااان در مشااارب و مذهب، معمای »     

آفرینش و راز خلقت را حل کرده اند. اما اینها از فرط تکرار چون مساااائل ریاضااای 

غیرقابل تردید می نماید. میتولوژی روم و یونان، اساطیر هندیان، چینیان، افسانه های 

سرگ صریان و ...  ذشت پیدایش جهان را جاهلانه پذیرفته اند. پندارهایی که کسی را م

زهره آن نیسااات که در آنها شاااک کند؛ زیرا میدان امور علمی و مقولات عقلی برای 

مباحثه همیشااه آماده اساات، اما معتقدات عمومی که بر  هیچ گونه  اسااتدلال منتج 

شه  ضمیر مردم ری شک و حتیّ عقلی تکیه ندارد و در اعماق ناخودآگاه  صۀ  دارد، عر

میدان بحث نیساات. و هر گونه شااک و مجادله ای در این ناحیه نامش کفر و الحاد و 

 (216: 13۹۰دشتی، « ) لااقل جهالت است. 

با این وجود در این سااارای کهن و پهناور، بیش تر و پیش تر از هر چیزی، دنیای    

و ضااامیر آدمی را به خود عظیم و پر هیبت آفرینش و جلوه های گوناگون آن، ذهن 

مشغول می سازد و دربارۀ خود به تأمل و تفکر دعوت می کند و چه بسا سرانجام، وی 

را با دنیایی از ساااؤال، نهیب زده و سااارگردان و سااارخورده رها می کند. رباعی ذیل 

 رازناکی این جهان  و روح بدبینی خیام را به وضوح بیان می کند : 

 بر هیچ کساااااای  راز  همی نگشایند     ی   بربایندآرند  یکی  و   دیگااااار

 پیمانه    عااااامر ماست    می پیمایند       ما را ز  قضااااا جز این قدر  ننمایند   

 (  ۷) همان : 

خیام در مقابل جهان هستی سراپا حیرت است، این جهان پیدا کرانه، این آسمان »     

کساای آفریده و می گرداند یا خود به خود بوده و مرموز، این سااتارگان بی شاامار را 

( و این سااوالات او را دچار تحیر و ساارگردانی 222: 13۹۰همان،«   ) خواهند بود ؟ 

 کرده است.

خیام لحظه ای است که تاریخ از حرکت می ایستد، لحظه ای درنگ و سؤال های از    

در خود فراگرفته اند. برای  چون هاله ای او را« برای اینکه » برای چه ؟ و جواب های 
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شورش  ست و  شوق، دلتنگ آرامش ا همین علیه طبیعت طغیان می کند، در کنار مع

 می کند علیه مصلحت روزگار، علیه این آمدن ها و رفتن ها و علیه عقل هر روزه : 

 در دهر چه صد ساله چه یاک روزه شویم   تا چند اساااایر عقل هر روزه شویم 

 در  کارگه   کوزه گاااران، کوزه   شویااام  ه می زان پیش که ما در ده تو به کاس

 ( ۷۵) همان : 

از نظر او هیچ کس به اساارار ازل پی نبرده و نخواهد برد و معلوم نیساات که اصاالاً    

اسراری هست یا نه و این اسرار چه هستند و اصلاً به چه درد بشر می خورند. او معتقد 

ست. و برای همین  ست علم و به یاری دین قابل حل نی ستی  به د ست که معمای ه ا

 انمِ کامل و رسیدن به همان بن بست فلسفی است:به مرتبه لاادری رسیده که نمی د

 در  نکتااااااۀ  زیرکان  دانا   نرسی           ای دل تو به اساااااااااارار معما نرسی 

 کان جا که بهشات است رسی یا نرسی     این جا به می لعل بهااااااشتی می ساز

 (  4۰) همان : 

سی، مردی فروتن و متین است اما آنجا خیام در مباحث ریاضی و جبر و ستاره شنا   

که می خواهد مسااائل و معماهای حیات بشااری را بکاود و در کالبد رباعیاتش بریزد، 

خیلی متفاوت رفتار می کند. از نظر او عقل آنجا که بخواهد از حصارها و محدوده های 

سرار سلد و بر ا سوی خود بیرون تازد و بخواهد تارهایی را که به دورش تنیده، بگ  آن 

محسوسات دست یازد، از سر جهل و نادانی به افسانه گویی و قصه پردازی متوسل می 

شود. اما کفر و دین و شک و یقین و تمامی مذهب ها و فلسفه ها و دانش ها همه بی 

 جواب می مانند:

 صحاب شدنددر جمع کمااااااال شمع ا        آنان که محاااایط فضل و آداب شدند

 گفتند فاااااااسانه ای و در خواب شدند ره زین شب تاریاااااک  نبردند  برون       

 ( 8) همان : 
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وقتی خیام نمی تواند از علوم و فلسفه و مذهب برای حل معضلات خود ) از جمله »     

منجر به شکاکی  کشف راز هستی ( بهره گیرد، دچار یأس و نومیدی می شود که این

 (12۵: 1381خاتمی، « ) وی نسبت به تمام اشیاء و امور می گردد 

 
 

 )  (Nihilismپوچ گرایی 1-4

ای دارد که گرچه کمتر های اجتماعی نشااان از وجود پدیدهبساایاری از آساایب         

قه  قرار می ما مانند عامل زیرین و بنیادین عمل میمورد مدا  کند.آن پدیده،گیرد ا

گرایی است. فقدان دلیل جدی برای زیسااااااتن و اعتراض به بیااااااهودگی روحیه پوچ

 گاااارایی یا نیهیلیااااسم است.رناج کشیدن، پوچ

نیهیلیساام وضااعیت روان شااناختی و معرفت شااناختی اساات  که در آن معنای "   

زندگی، هسااتی، بودن خود و حیات از بین می رود و در پی آن، شاارایطی اضااطراب 

ست که انکار کننده آفر سم جریانی ا شود. نیهیلی سر در گمی روحی ایجاد می  ین و 

نیهیلیسم ،بر معیار بی معنایی شکل "( 23: 13۷8)شایگان، "هرگونه خیر و شر است.

 ( ۹2:138۵)زمانیان،  "می گیرد. جهان و زندگی ای که نمی توان به آن امیدی داشت.

خصوص مسائل اصلی زندگی و مرگ که اکثراً در برابر پرسش های  بنیادین خیام در   

سته به ست، مخاطب ترانه های او ب آرایش روانی و  "معطوف به مرگ و متمرکز بر آن ا

احساسی و لایه بندی ساختکارهای دفاعی خود، ممکن است انواع گوناگونی از واکنش 

یا تلاش ب یده گرفتن آن و  ناد ند مرگ و  ناخوشاااای کار واقعیت  له ان رای ها ) از جم

( اما 14۷:  138۷.)معتمدی، "شااناسااایی واقعیتی ناگوار و پذیرش آن ( را تجربه کند

ستگی چندانی ندارند  سفه کلی نهفته در آن ها این حالت ها برج در خود رباعیات و فل

و انگار حکمت خیامی قبل از مکاتب نیهیلیساااتی به گونه ای پذیرش هیچ انگارانه 

سیده که البته با تلخکامی بدب سی عاطفی همراه ر سی و بی ح سا ینی و نوعی خلأ اح

است و در نهایت راه حلی که ارائه می دهد خوش باشی و غنیمت دانستن دم است.این 

سکوت عاطفی شاید یادآور سکوت ستارگان و اجرام و سردی کهکشان ها باشد که در 
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کم شاااعر او نیز انعکاس داشاااته اسااات و در واقع منطقی کیهانی بر رباعیات او حا

 است.رباعی ذیل دال بر این مدعاست.

 با ماه رخی اگر نشساااااتی خوش باش     خیام اگر ز باده مساااااتی خوش باش 

 انگار که نیساااتی چو هستی خوش باش    چون عاقبت کار جهان نیستااااای است

                                                                                                               

( 1۰1) همان :   

صر که بیگارگی و       ستی منحط معا سفه هدونی شی حکمی با فل البته  این خوش با

بطالت را ترویج می دهد بسیار تفاوت دارد و نه می توان و نباید افکار فلسفی کسی که 

 ی مبتذل از خوش باشی یکسان دانست.تالی ابن سینا است با آن تلق

ضمون پوچ بودن زندگی در       ست که م شود این ا نکته ای که باید بدان توجه ویژه 

همه رباعیات او صریح و روشن بیان نشده است و این ذهن خواننده است که می تواند 

 رنگ این مفهوم را در رباعیات او شناسایی کند : 

 تو خواه فلک هفااااات شمر خواهی هشتنگشت  چون چرخ به کام یک خردمناااد

 چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشات چون باید مُرد و آرزوها همه هشاااات     

 ( 8۷) همان : 

بی ارزش بودن موضوع  "چه ... چه ...  "و  "خواهی ... خواهی ... "ساختار دستوری     

واقع ناخشااانودی از اوضااااع و احوال جهان و همچنین بیم و در "را بیان می کند. و 

نفرتش از مرگ او را به این دیدگاه ساااوق داده که همه چیز به یک اندازه مهم و در 

 (1۵8: 138۹)عابدینی فرد،  "نتیجه بی معناست.

 ناپیاااادا شدآماااد مگساای پدید و            آمد شدن تو اندرین عالاااام چیست 

                                                                                                          

(۹۷)همان :  

 

 نی نام زما و نی نشاااان خواهد بوداز بس که نباشیم و جهان خواهد بود             
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 زین پس چو نباشیم همان خواهد بود            زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلاال   

                                                                                                                    

 (64)همان: 

شدن با  "      سان خواه ناخواه، ناگزیر از روبرو  ستدلال که ان سّک به این ا خیام با تم

بی پردۀ مرگ اسااات، بحث دربارۀ قدیم و محدث بودن جهان ) و به تعبیری واقعیت 

سفی یا علمی ( را بی معنا و  بی ارزش می پندارد. ) )همان، "مجازی همه مباحثات فل

138۹ :1۵8) 

 پس بی می و معشوق خطایی است عظیمچون نیست مقام ما در این دهر مقیاااام    

 چون من مُردم، جهان چه محدث چه قدیم ی ز قدیم و محااااادث امیدم و بیم تا ک 

 ( ۹۵) همان : 

یان شاااده "      به نحوی ظریف تر از این هم ب باعیات مضااامون پوچی  در برخی ر

اساات.پس زمینۀ دعوت آشااکار او به دم غنیمت شاامردن لحظه ها، اغلب ته مایه ای 

نیهیلیسااتی دارد. به این معنا که در چنین رباعیاتی مسااائلی همچون ناپایداری زمان، 

و جو برای یافتن معنای وجود، او را مرگ چاره ناپذیر آدمی و یا ناکامی از جسااساات 

نخست به نگرشی نیهیلیستی سوق می دهد، به طوری که به سبب آن، تنها راه گریز 

از درد  رویارویی با چنین حقایقی را خواب یا نساایان حاصاال از ن شااگی می بیند این 

 (1۵۹: 138۹)همان،  "رباعیات دارای تضمنات نیهیلیستی هستند.

اها اوده مخورای دل غم این جا ا ا ا اان  بیهوده      ن فرسا ا ا ا ا ا ا ا ا بیهوده  نیی غم

 مخور 

 خوش باش غاااااام بوده و نابااااوده مخورچون بوده گذشت و نیسااات نابوده پدید

 ( 42) همان : 

خیام در برخی رباعیاتش پدیدۀ ویران کننده زمان را مطرح می کند و به نیسااات     

 بودن گذشته و آینده تأکید دارد و حتی معتقد است زمان حال نیز ماهیتی میرا دارد.

او با نامعتبر شمردن لحظات زمان حال ، به زود گذر بودن خوشی ها تأکید می کند    

شکار می نماید.  شالودۀ نظام فکری اش را آ سم نهفته در  ر او از نظ"و از این راه نیهیلی
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چیز پندار است، تمام تلاش ها بیهوده است و تمام رنج ها  همه چیز فریب است، همه

 (224: 13۹۰)دشتی، "و مسرت ها سفیهانه.

به طور کلی تمام رباعیاتی که به شااکلی مرگ به عنوان پدیده ای بس ناخوشااایند     

در آنها وجود دارد؛ با مسأله زمان هم درگیرند و همه آنها  به نحو معنا دارای با مس له 

 نج بشر نیز درآمیخته است و در نهایت به نیهیلیسم می رسد : درد و ر

ننااااااااااهند  به   جا   تا   نربایناد       افاااااااالاک که جز غم نفزایند دگر 

 دگر 

 یند  دگر از  دهر  چه  می کشاااااااااایم  نا   نا   آمدگان     اگر    بدانند   که   ما

 (  3۰) همان : 

از نظر خیام، دنیا سرای آرزوهای پوچ و جایگاه محنت ها و مصائب است. بنیاد عالم    

شود و از تکرار آنها چیزی جز خستگی و ملال  ست، دوره هایی که تکرار می  بر ادوار ا

 عاید بشر نمی شود و سرانجام انسان از زندگی دلزده و سیر می شود : 

 در  دساات  نخواهد  به   جز  از  باد   بُدن این منزل بیااااداد  بُدن رفتم که در 

 کز    دساات    اجل    تواند     آزاد    بُدن آن را باید  به  مرگ  من شاااد  بُدن 

 (  118) همان : 

شعر خیام رنگ و    ستی ،به  لحنی یأس انگیز داده،  به تفکر مدام و بی امان دربارۀ نی

  طوری که دردی عقلانی و فلسفی  و آمیخته به یاس بر رباعیات او حاکم شده است .

نظران، نظیر علامه محمدتقی جعفری، خیام را اگر بر اساس دیدگاه برخی صاحب      

ه را جویانگرایانه و لذتصاارفاً فیلسااوفی مذهبی بدانیم و رباعیات دارای مضااامین پوچ

(، آنگاه ناگزیریم تا از یکی 6: 14۰۰، لی و منسااوب به دیگران تلقی کنیم )جعفریجع

شه خیامی چشمترین جنبهترین و جذاباز مهم صورت، های اندی شی کنیم. در این  پو

صیتی یک شخ سطوره خیامی، با بعدی و محدود تقلیل میخیام به  یابد و دیگر از آن ا

 ماند. ی نخواهدتمام ابهامات و تناقضاتش، چیزی باق

 



 

 1404/ تابستان 68/ شماره 22فصلنامه بهارستان سخن؛ سال 85

 (  Materialismانگاری ) ماده 1-5

های فکری فیلسوفان و دانشمندان بوده مسألۀ ماده از دیرباز یکی از مسائل و مشغله   

جه محساااوب  لب تو جا یده و  حث پیچ با یک نوین از م اسااات و هنوز هم در فیز

شتن به موجودیتی متافیزیکی در پس پدیده های فیزیکی و مادی "شود.می اعتقاد ندا

صااه هسااتی و یا دساات کم تردید در از عر« غیبت جان جهان » و یا به سااخن دیگر 

یات حکیم عمر  باع فاهیم ر نۀ گیتی جزو مهم ترین م هان در په جانی برای ج وجود 

 (۵6: 13۹1)شریفی، پردل، "خیام است:.

 فانوس  خیاااااال  از  او  مثالی  دانیم        این چرخ فلااااااک که ما در او حیرانیم 

 ما چون صاااااوریم کاندر او گردانیاام      م   فانوسخورشید چراغ دان   و  عالااااا

 ( ۵۰) همان:                                                                                       

ست کم"      خیام در این رباعی نه تنها در به کجا رفتن  پس از مرگ تردید دارد یا د

آن را به پرسش می کشد، بلکه گامی بلند تر بر می دارد، و به آمدن از کجا یا آفرینش 

 (11۷: 13۹8انسان بر پایه باور دینی نیز تردید می کند.)فلکی،

 وز  رفتاااان  من جاه و جلالاش نفزود    از   آمدنم    نبود    گردون  را ساااااود

 کاین  آمدن و  رفتناااام  از  بهر چه بودنشنود  وز   هیچ  کسی  نیز  دو گوشااام

 (  1۹) همان :                                                                                       

گزینش چنین موضوعی به عنوان مرکزیت سخن خیام، پیامدهای بسیاری بر سایر     

موضوعات دیگر فکر او دارد. به طوری که او در غیاب جان جهان، جان در فرد آدمی را 

نیز غایب می بیند و پس از مرگ تنها چیزی که از او بر جای می ماند ،همان جسااام 

ست که ذراتش به گردش در می آیند و از نو به مادیت جهان باز می گردند  خاکدانی ا

و هم از این جاساات که مضاامون مورد علاقه خیام، کوزه و کوزه گر شااکل می گیرد. 

خیام که اعتقاد به جان یا نفس را در عالم و آدم و ایمان به جاودانگی و بقای آن را 

 نگی گردشقانع کننده نیافته اساات، به دساات انکار می سااپارد و به جای آن به جاودا
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ذرات مادی در اساااتحالۀ پیوساااته خود از کالبدی به کالبدی دیگر یا از پدیده ای به 

 پدیده ای دیگر روی می آورد تا بدین سان تمنای خود را به جاودانگی برآورده کند : 

 پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است     هر  ذره  که  در  روی  زمینی  بوده  است 

 کان هم رخ خوب   نازنینای  بوده است     از    رخ   نازنین   به   آزرم    فشان  گرد 

 ( 16۹) همان :                 

موجبات یأس و  "مرگ "و « جبر»قرار گرفتن چنین موضاااوعی در کنار موضاااوع   

 ده است : بدبینی را در او فراهم آورده و گاهی کنش را در او ضعیف کر

 دل  را  به  کم و بیاااش دژم نتوان کرد     چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد 

 از  موم  به  دست خویش هم نتوان کرد  کار من و تو چنان که رأی من و توست 

 (  8۰) همان : 

دگی، تنها ابزار دفاعی که در چنین شرایطی و در مقابل این مظاهر دشمن کیش زن    

سب  ستی و بی خبری و ک سان بی دفاعی باقی می ماند، پناه بردن به م برای چنین ان

 »و « اغتنام فرصاات » حداکثر بهره و لذت از لحظات زودگذر آن اساات. بدین ترتیب 

 چونان نتایج مستقیمی از این اندیشه پدیدار می شوند :« لذت طلبی 

 با  لاله رخی  اگر تو را فرصااات هست           ح گیر به دستچون  لاله  به  نوروز قد

 ناگاه  تو  را چو خاک گااااارداند پست         می نوش به خرّمی که این چرخ کااهن 

 (  ۹2) همان : 

 هار، دائم اندر تفتااااااای وز هفت و چ           ای آنکه نتیااااجه ی چهار و هفتاای

 باز آمدنت نیسااات، چو رفتی، رفتاای      می خور که  هزار بار   بیشاات گفتم 

 (  3۵) همان : 

نکته قابل توجه این اسااات که مادی بودن خیام را باید به معنی بینش اهل علم    

امروزی به حسااااب آورد که کاری به بودن و نبودن خدا ندارند. بلکه به علم و نتایجی 

 که از آن حاصل می شود توجه دارند و آن را به صورت واقعیت ملموس می پذیرند.
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 )   (Epicorismلذت گرایی اخلاقی  1-6

لذت گرایی اخلاقی یکی از نظریات اخلاقی مهم در اخلاق هنجاری می باشااد که بر    

اساس آن انسان در زندگی صرفا باید به دنبال لذت باشد و از درد و رنج دوری کند.این 

له  فاصااا یان  با موضاااع تکلیف گرا یت گرا قرار می گیرد.و  غا یات  یل نظر یه ذ نظر

گرا معتقدند که ارزش کارهای آدمی فقط با معیار  دارد.تعدادی از نظریه پردازان لذت

گرایی را ( بنابراین اصاال لذت1۰8: 13۹6) کلینی، شاارف، "لذت محاساابه می شااود.

عمل و رفتار درست عملی است که دست کم به »بندی کرد که توان چنین صورتمی

: 13۹3)ویلیام کی، « اندازه هر بدیل دیگری غلبه لذت بر الم را در پی داشااته باشااد

84) 

متعالی ترین مصداق خوشدلی و لذت در رباعیات خیام ،اغتنام فرصت هاست . وقتی    

خیام می داند حقیقتی اسااات ولی او نمی تواند آن را درک و تحلیل کند و یا تحلیل 

های متعارف او را متقاعد نمی کند ، وقتی در مورد زندگی و مرگ از خود ساااؤال می 

می یابد و در نقطۀ مرگ به بن بست می رسد ، چاره ای جز پرسد جوابی قانع کننده ن

 پناه بردن به خوش باشی و دم غنیمت شمری نمی بیند :

 اوراق   وجود   ما     هماای   گردد   طی  از  آمدن   بهار   و   از   رفتااااان   دی 

 و  زهر و  تریاقاش  می غم های  جهان  چ می  خور مخور اندوه که  فرمود  حکیاام 

 (  18)همان: 

سعی     سپس  ستقیم پرسشی دارد و  صورت غیرم خیام در برخی از رباعیات خود به 

می کند برای پرساااش خود، تحلیلی منطقی پیدا کند. این گروه از رباعیات حکیم در 

ست که  صادیق این معنا، رباعیاتی ا شته روابط علت و معلولی جریان دارند یکی از م ر

یام دم غنیمتی و خوشااباشاای خود را توجیه می کند. آن جا که می گوید ما بازیچۀ خ

سرهای ما را درو  سپس  ستیم، ما را می کارد، می پرورد و  ضا ه ست های دهقان ق د

شی  شبا می کند پس غم خوردن فایده ندارد ، دقیقاً به دنبال تحلیل منطقی برای خو

 آدمی است : 
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اهوده  نمی   دارد  غم  خو و درود دهقان قضاااا بسی چو ما کشت  ا ا ا ا ا ردن  بی

 سود 

 تا  باز  خاورم  که  بودنای  ها  همااااه بود  پر  کن  قدح  می  به  کفاااام  درنه زود  

 (116)همان: 

ست و آن     او مدام نهیب می زند زندگان امروز به زودی به حلقۀ مردگان خواهند پیو

ها که مرده اند هرگز برنخواهند گشااات. پس نرمک نرمک باده بده، چنگ بنواز زیرا 

جساامت آمیزه ای از آب و آتش و باد و خاک اساات و به هیچ یک از این عناصاار نمی 

 توان اعتماد کرد : 
رو شاد بزی اگر چه بر تو ستااااااااامی   چو به کام تو دمی است ترکیاااااب طبایع

 است

گردی و نساااایمی و شراری و نااااامی   با  اهل  خاارد  باش  که  اصااال  تن  تو  

 است

 (82)همان : 

در این قسم از رباعیات که مضمون آن ها در رشتۀ روابط علی ت وریزه می گردد،    

ون کوزه و گل و پیاله و شراب، در جریان اندیشۀ شاعر، استعلا پدیده ها و اشیایی چ

 می یابند و سر از معانی دیگری در می آورند که جهان بینی خیام را رقم می زنند. 

برای خیام،  طلب زیبا رو و معشوق، تنها از روی غریزه و عادت و تقلید مانند غالب "   

س شه حامی آن ک ست  بلکه تفکر و اندی ستی در لحظه، پیش از آن افراد نی ب لذات ه

شد. ست برود، می با ستی مان از د شرف، "که ه (  در این گونه 11۷: 13۹6) کلینی، 

 رباعیات گویی می و معشوق لازم و ملزوم یکدیگر پنداشته شده اند : 

 ن مشکل ماحل کن به جماااال خویشتبرخیاااااااااز بتا بیار بهاااااار دل ما        

                       زان پیااش که کوزه ها کنااند از گاال ما                                                                                            یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیااام
                                                                                                                  

 (1)همان: 

 پس بی می و معشوق خطایی است  عظیم  چون  نیسات  مقام ما در این دهر  مقیم  
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 چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم تا  کی  ز قدیم و محدث امیااادم و بیم     

                              

 ( ۹۵) همان : 

ازنظر خیام انسااان می بایساات در این فرصاات کوتاه زندگی، غم و غصااه را از خود    

 (13۵، ص14۰۰پرتوی نژاد فومنی،مسعود: (برهاند شاد زیستن را تجربه کند

 مگذار که جز به شادمانی گذردگر یک نفست ز زندگانی گذرد                      

 عمرست چنان کش گذرانی گذرد                   هشدار که سرمایه سودای جهان

                                                                                                            

 (3۷) همان:

خاطر آسان گیری جهان و عدم اعتنا و پشت پا زدن به ظواهر و نوعی  این فلسفه به   

تمتع مدام از لذایذ و تبلیغ خسااتگی ناپذیری می و ساااقی و این که زندگی زیباساات 

ست که همیشه مذاق را  سفه ای ا ست، فل سته یک دم ا لیکن پایدار نیست و آدمی واب

 خوش آید.

هر بسار کوشیده است و شاید هیچ وقت خیام حکیمی است که برای وقوف به راز د    

سرار عالم را بالاتر از دسترس  سرار عالم فارغ نبوده و لیکن چون ا شه در ا از فکر و اندی

اسااتعداد و اسااتطاعت خود دیده، تقلاّ کرده و چون به مراد خود نمی رسااد و می بیند 

 کند و آنکه نمی تواند برسد، با کمال یأس و دلسردی باز در ورطۀ حیرت سقوط می 

وقت شااراب می خواهد و منظورش از شااراب تسااکین تأثیرات شااکساات و ناکامی و 

فراموش کردن عجز و قصور عقل و شعور خود از فهم و ادراک مطلب بوده و می خواهد 

 بدین وسیله از روی سفالت مشعور خود، سیلاب نسیانی جاری سازد: 

 حالی   خوش   دار   این  دل پر سودا  را   چون  عهده  نمی شاااااود  کسی  فردا  را

 بسیار    بتااااااااابد    و   نیاابد   ما  را  می نوش به ماهاااااتاب ای ماه که ماه    

                                  

 (  ۹1) همان :
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 ریشه های یأس در ساحت عاطفی  خیام  -2

شااک و تردید، ساارخوردگی و نا امیدی، غم و درد و به طور کلی بدبینی و نومیدی    

در آثار شااااعران و هنرمندان، عکس العمل های طبیعی آنان در برخورد با تناقضاااات 

درونی و اجتماعی نیز اسااات. وقتی هنرمند در نگرش روزمره و عادی خود به حوادث 

و ناهمگونی و مجادله می بیند، به آسااانی  زندگی و روابط اجتماعی، تناقض و اختلاف

قادر به خویشااتن داری نمی باشااد. به ویژه در شاارایطی که ناهنجاری ها ریشااه در 

شد. بر  صلاح آنها در کوتاه مدت و یا هیچ وقت امکان پذیر نبا شد و ا شته با واقعیت دا

سان ها و در ناکامی های او پی ساحت عاطفی ان شه نومیدی ها در  ساس ری دا می این ا

سوی دیگر برخی بر این باورند که  سان، همواره امکان از » شود. از  ویژگی زندگانی ان

( و بی گمان 38: 1383دساات دادن امید و ایمان و شااکیبایی اساات. ) فروم ، اریک، 

مهم ترین عوامل یأس و نومیدی را باید در زمینه های ناکامی افراد / اشخاص جستجو 

شه های  کرد. چرا که نومیدی نتیجه ست. به طور کلی ری شکست و ناکامی ا ستقیم  م

نومیدی در سااااحت عاطفی را می توان در دو گروه جای داد : عوامل بیرونی و عوامل 

 درونی. 

 

 عوامل بیرونی نومیدی  2-1

عوامل بیرونی مؤثر در ایجاد و پیدایش یأس و نومیدی فراوانند. رویدادهای طبیعی    

جنگ های فرسایشی و طولانی مدت، شرایط اقلیمی، فضای چون زلزله، سیل، طوفان، 

متفاوت سکونت و ... اما مهم ترین عواملی که زمینه های یأس و سرخوردگی را فراهم 

 می آورد، عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است:

 بستر های سیاسی  2-1-1

ست"    شناخت را شته و  شخصیت های گذ شمندان غبار روبی از چهره واقعی  ین اندی

شنایی با شرایط گوناگون روزگارشان،  پیشین جز با آگاهی از رویدادهای زمانۀ آنها و آ

(  یکی از راه های شناخت خیام 22: 138۹)حسن لی، "به شایستگی سامان نمی یابد.
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ست. بی تردید عامل  سته ا ست که وی در آن می زی صری ا شناخت از زمانه و ع نیز، 

شار  سر صری که  صر، ع شافعی و ع شعری و  از نزاع و اختلاف مذاهب مختلف اعم از ا

ضاع جامعه  ست بر آن که خیام دچار نوعی نگرانی از او ست ، خود انگیزه ای ا معتزله ا

شد. تنگ نظری های عالم نمایان و متعصبین  هم چون زهری، کام خیام را تلخ و او  با

 را دچار نا امیدی از بهبودی اوضاع می کرد. 

ق در نیشابور و در عصری پا به عرصه حیات گذاشت  43۹مر خیام به سال حکیم ع   

سال  سلجوقی در  سال قبل از آن ترکان  ست ده  شده و  42۹که در به زادگاه او وارد 

بنیان بزرگ ترین امپراتوری قرن پنجم را پایه گذاری نموده بودند.)اقبال آشاااتیانی، 

سلجوقیان بزرگ ترین قدرت نظا31۰: 1362 سپس  شدند و بیش از (  می زمانه خود 

 (2۵: 13۹۰یک قرن روند حوادث را در شرق دنیای اسلام رهبری کردند.)حسنین، 

 آنان کاهت توان گفات؛ آن اس ی آغازیان آنها می آنچاه از تارکان سالجوقی در دوره

دناد، وبیابانگردانی بودناد کاه در ابتادا از فرهناگ و تمدنی بسیار محدود برخاوردار ب،

 نیرومند و ای، سختی زندگی و کوچ مداوم از این افراد مردانی زندگی قبیله چنانکه

و 42۹ل اسأله باعث پیروزی آنها بر غزنویان درسساخته بود و همین م جنگاور و سبکبال

های ایرانای را  سارزمین(آنان اندک اندک  ۵81-۵83: 1383، بیهقای).ق گردید431

مرکزگریاز بر  ی، حکومتای حدودا ا س باورهاای قبیلاهمتصارف شادند و براساا

 (232: 13۹2، سراسار ایاران و متصرفات خود برقارار سااختند )دلریاش

 بدوی بودن ، سبب گرایش آنان به زرق و برق مادی شد و آنان کوشش    سادگی و 

هنرهاا از های زیباا و انواع  نمودناد از طریاق سااخت بناهای عظیم، نقاوش، کتیبه

موسایقی، نقاشای، معمااری و صنعات را باه اوج خاود رساانند  جمله رقص،

جای خردورزی را مشیت گرایی و تقدیر گرایی آرام آرام  اما( 3۰: 13۹۰)حسانین،

زباناه جنگ های مذهبی  بیشتر  گرفت و هر چه از حکومت سالجوقیان گذشات، 

ش کام خویاابور را در پایاان ایان دوره در که نیش-ترین آنها  کشاید کاه یکای از مهم

 ظهیری نیشاابوری مردم گفته حملاه ویرانگار غازان باود که به  در دوره -باردفرو 
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 فاات مذهبای باه جان هام افتادندهاای قدیمای و اختلا باه خاطار کینه پاس ازغزان

های غازان با  ابیبردناد تاا جایی کاه خر یکدیگار حملاه میهای ها باه محله و شاب

شاد تاا بازمانادگان تیغ و شاکنجه غزان این باار  و قحاط و وبا ظاهر»خاک یکساان 

 (1-۵۰: 13۹۰، )ظهیاری نیشاابوری« بمردند

بالندگی حکیم عمر خیام نیشاابوری با عصر آلب ارسالان و ملکشااه دومین  دوره     

 زیارک و سیاساتمدار آنها نظامق(. و وزیار 4۵۵- 48۵امیاران سالجوقی) و ساومین

باود. ایان وزیار مقتدر سالجوقی برای اینکاه بتواند از ایان قوم  الملک طوسای همراه

اه اقداماات متعاددی از جمله انجام اصلاحات اداری کجهات آبادانی ایران بهاره ببرد،

اه بخش رو باود ک ها پرداخات؛ زیرا اوباا سارزمینی روباه و نیز سااختن نظامیه

امح مذهاب باود که تساشیعه  مرکازی آن بیش از یکصد ساال زیر سالطه امیاران بویی

فراهم سااخته بود. پس اساماعیلی را مذهاب امامی و فرقه رشاد مذهبی آنان، زمینه

 او کوشاید با پشاتیبانی از دو مذهب حنفی و شاافعی به عنوان مذاهب

های دیان و پادشااهی در سیاساتنامه مخالفاان رسامی امپراتاوری و تأکیاد بار همرا

 (8۹-۹۰: 13۹۰بردارد)ساتارزاده، را از میان

طبیعتاً بنابر اهداف سیاسای که وزیر ایرانی در نظر داشات، بیشاترین موادی که      

شاد، علاوم مذهبی و بخصوص فقه شاافعی )به علت علاقه  تدریاس می ها در نظامیه

علیرغام توجاه به علاوم مذهبی، از نیمه دوم قرن  بوده است. ( خواجه باه این مذهب

سیاسای و علمای بغاداد و تاسایس نظامیه آن شاهر  پنجم که با تجدیاد حیات قدرت

 و معارضاه باا افکار و آزادی اندیشاه به مقاارن بود این زماان دوره انحطاط فلسافه

 متعصاب و کم تارکان ساتردهحضور و نفوذ گ( 2۷۹: 13۵8کسایی، رفات ) شامار می

بهاره از داناش هماراه با گرایاش خلفا باه آرای اهل حدیاث و جماعت درآغااز ساده 
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 ایه های اشااعره آزادی با گساترش اندیشاه»ساوم باه افاول معتزلیان کمک کارد و 

: 13۹3)زرگاری و یحیایای،« فکاری و عقیدتای قرون ساوم و چهاارم رو به افول نهااد

 ساخت. زمیناه را بارای جبرگرایای و اعتقااد مفرط به قضا و قدر فراهم  ( و6-1۰۵

 طریق در دوره سالجوقیان و در مدارس نظامیه آزادی اندیشاه، تحقیق درعلومبدین     

مسالم اسات کاه چنین فضایی فارد آزاده و  .عقلای بویژه فلسافی محکاوم بود

 سااخت. ّ اماا مهم ناخشانود می خردگرایی همچاون عمر خیام را نیز باه طریق اولی

تریان ساند در اعتراض خیام نیشاابوری به فضای زمانه اشاعار و رباعیاات خود 

ت. د گرفته اسااوهساتند کاه باه صراحات و یا با اساتعاره و کنایاه آن را به باد انتقا

مثلا خیام در بی اعتباری بازار عقل و خرد با طعنه بر حاکمان عصر خویش  این گونه 

 می سراید:   

  

 بیهوده بود که گاو نر می دوشند آنان که به کار عقل در می کوشند                  

 کامروز به عقل تره می نفروشند  آن به که لباس ابلهی در پوشاااااند                   

 (۷۷)همان:                                                                                    

ی اسااات، مضااامون بسااایاری از رباعی های خیام هم که تأکید آنها به می خوار"   

اعتراض بسیار ظریف و رندانه به سکوت و بی تفاوتی مردمی است که فقط به پر شدن 

شند. سی می اندی سامپور،"شکم و بهره بردن از لذت جن سن لی، ح ( به 68: 1383)ح

نظر می رسد بدگمانی و ناخشنودی خیام در برخی از رباعیات شکایتی باشد از چنین 

 اوضاعی : 

 یک گاو دگر نهفتااااااااااته در زیر زمین     امش پروینگاوی است در آسمان و ن

 زیر و زبر دو گاااااااااااو،  مشتی خربین   چشم خردت باز کاااان از روی یقین

 (  133) همان : 
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شاهان ایران نمی پندا"    شاهده و تأمل در روحیات مردم و رفتار  رد که آیا خیام با م

سرودن  ست و به همین دلیل با  سیده ا ست ر همه چیز برای چنین جامعه ای به بن ب

سنگین  ساده و تأمل برانگیز نمی خواهد دست کم تلنگری بر گوش  شعرهایی روان و 

 (68: 1383) همان،"غفلت زدگان و به خواب رفتگان بزند ؟

کدیگر ب    یان بر ی که اد گاه از اظهار عقیدۀ خویش   ند، او هیچ  ندار رتری و رجحان 

سبحه ؛زنار ؛ بتکده؛ مسجد و کنشت اعتنایی  خودداری نمی نماید. به کعبه ؛ کلیسا ، 

ندارد و این امور را بساایار بی اهمیت تر از آن می داند که فکر خود را صاارف بحث در 

 آن ها کند: 

 زار شدم    ز بت پرستان    کنشت بیااااااا     تا چند زنااااام به روی دریا ها خشت

 که رفااااااات به دوزخ و که آمد ز  بهشت   خیام که گفاااات دوزخی خواهد بود

 (  ۷۷) همان : 

شتگان وادی حیرت ابراز می دارند تا     سرگ ست که  سات درد آلودی ا سا این ها اح

انی اسااات که در قالب الفا  و آنگاه که به خواب ابدی فرو روند .نوای غمزده درماندگ

 (24: 13۹8عبارات موزون به گوش ما می رسد.)فلکی، 

 بسترهای اجتماعی  -2-1-2

اگر حکیم نماها دانش و معرفتی نیز داشاااتند، صااارف اغراض "به قول خود خیام،    

شدند که در جستجوی حقیقت  سانی مواجه می  پست جسمانی می کردند و اگر به ان

روی از باطل و زور برمی گرداند و گرد تدلیس و مردم فریبی  صااادق و راسااخ اساات و

 ( 6۹: 13۹۰) دشتی،"نمی گشت او را مرهون استهزا می دانستند.

این جمله ها در مقدمه یک رساله علمی، نشان از رنج ها و دردهایی دارد که جامعه بر 

فکر و آزادی روح و روان  او وارد کرده اساات. شاایوع ریا و مردم فریبی، فقدان آزادی 

اندیشه به حدی است که حتی خیامی که با مردم هم کم معاشرت است و طبعاً از آنها 

 هم توقعی نداشته، باز آن را درک می کند. 
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صر     شمندان ع ست بلکه ناراحتی اش از عدم آگاهی دان یأس او تنها از مردم زمانه نی

صد دون جسمی حکیم نمایانی که علم و حکمت را وسیلۀ وصول » نیز هست.  به مقا

 ( ۷1)همان: « قرار می دهند. 

در زمانه خیام میدان بر اندیشاامندانی چون خیام تنگ شااد و زمینه هر چه بیشااتر    

برای عصااایان آنان فراگیر گردید و موجبات انحطاط علوم و تمدن اسااالامی را آماده 

وشااه ای ساااخت. آیا در چنین اوضاااعی، اندیشاامندی چون خیام می تواند تنها در گ

بنشیند و تماشاگر زشتی اخلاق و وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه خویش باشد ؟ آیا 

حسرتی که نسبت به گذشته با شکوه ایرانی در برخی از رباعیات خیام دیده می شود، 

 اعتراض رندانه به شرایط موجود در جامعه آن روز نیست ؟ 

 احوال فلک جمااااااله پسناادیده بُدی    گر کار فلک به عدل سنجاااایده بُدی

 کی خاطر اهل فضاااال رنجیااده بُدی     ور عدل بُدی به کارهااااا  در  گردون

 (  141) همان : 

 بسترهای فرهنگی 2-1-3

آزادی نسبی سده های نخستین تا اوایل قرن پنجم در جهان اسلام باعث رشد چشم "   

گیر علوم عقلی ،  خردگرایی و تولید نظریه های تازه  در میان دانشمندان اسلامی 

( شیوه های جدلی خرد گرایان موجب ظهور نوعی 6۹: 1383شد.)حسن لی، حسام پور، 

یام در زمرۀ شکاکان قرار گرفتند. فرقه های شک فلسفی گردید و خرد گرایانی چون خ

 معتزله نیز با خرد گرایی خود تخم شک را در عالم اسلامی افشاندند. 

از طرف دیگر سنت های هندی، یونانی و سریانی در حکمت طبیعی در سده های    

دوم و سوم هجری از طریق ترجمه ها، همچون جویباری به پهنۀ اسلامی سرازیر گشت 

ی مانویان، مزداییان و فلاطونیان  نیز در اندیشه های زکریای رازی در هم و باورها

 آمیخته شدند و از آن میان حکمت طبیعی هم پدید آمد .

خیام علاوه بر آگاهی از تفکرات یاد شده، امکان آشنایی با نظریه های حکیمان    

یعی تزله و علوم طباعتزالی را نیز داشته است. بی گمان مخالفت اشاعره با خردگرایی مع
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و ریاضی بر افرادی چون خیام که هم ریاضی دان بود و هم فیلسوف، تأثیر مخرب 

 (13: 13۹2گذارده است. )ذکاوتی، 

صر مجادله های مذهبی و     شد که باید آن را ع خیام در دورانی با این تفکر رو به رو 

صه های فرقه ای نامید. شه، درگیر"مناق شش هر گروه این میزان مجادله، مناق ی و کو

برای حق دانسااتن خود و ناحق دانسااتن دیگری و ساارکوب دسااتگاه قدرت حاکم، به 

شه هایی چون  ضی دان را به اندی ست که توجه محققانی چون خیام ریا گونه ای بوده ا

 (۷2: 1383)حسن لی، حسام پور، "بدبینی بودایی و هندی و زروانی ایرانی جلب کند.

وران پرتلاطم و رویارویی با اندیشااه های گروه ها و فرقه های قرار گرفتن در آن د"   

ضاعی که هر کس  ضاد و متناقض بودند و در او سیار، متنوع و مت گوناگون فکری که ب

گمان می کرد که خود به حقیقت راسااتین دساات یافته و دیگری در گمراهی اساات 

ساند که یا حق شه مند را به این نتیجه می ر سش گر و اندی  یقت قاطعی وجودخیام پر

 (      ۷3: 1383.)همان،   "ندارد و یا اگر وجود دارد دست یافتنی نیست. 

 در جمع کمال، شمع اصحاب شدند         آنان که محیط فضل و آداب شدند

 گفتند  فسانه  ای و در خواب شدند        ره زین شب تاریک نبردند برون 

 ( 8)همان:                                                                                 

 

 عوامل درونی نومیدی 2-2

های زندگی آشیانه می کند و روح خسته آدمی برای نجات از جغد بدبینی در خرابه

برد. ها پناه میکند از سر ناچاری به این خرابهآوارهایی که زندگی بر سرش خراب می

کند شنود و به مرور عادت میها تنها آواز جغد افسردگی و بدبینی را میدر این خرابه

ا او هم آوا شود تا آنجا که گویی انیسی جز آوازهای شوم او ندارد. در زندگی  حکیم ب

هایی بوده که جغد شوم یأس در آنها آشیانه کرده بود. لیکن با توجه عمر خیام نیز ویرانه

به اینکه به رغم شهرت و اهمیت وی، اطلاع چندانی از جزئیات زندگی او و یا چگونگی 

های زندگی آن حکیم  نیز ت نیست، پرداختن به جزئیات ویرانهسرودن اشعارش در دس
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چندان کار آسانی نیست؛ بنابراین  در این بخش هیچ مطلب قابل طرح و تحلیل وجود 

ندارد؛ زیرا در هیچ کدام از منابع به جا مانده از دوره زندگانی او اشاره ای به عیب و 

 دگی نشده استنقص بدنی ، شکست های عاطفی یا بحران های خانوا

 

 نتیجه گیری 

س، یأ ند. اینکیأس فلسفی دست و پنجه نرم مینوعی خود با  خیام در کانون اندیشه   

ات گیری منطقی از مشاهدیک حس زودگذر یا افسردگی عمومی نیست، بلکه یک نتیجه

از پیوند سه ضلع اصلی نشأت گرفته خیام اوست. یأس  (Ontological) شناختیهستی

رد: دااو  ریشه در سه باور بنیادین وشود و در نهایت به یک راهبرد رفتاری منتهی می

ناتوانی بشر در کشف حقیقت هستی )راز(، سلب اختیار از انسان توسط نیروی ماورایی 

نمود  ساز)جبر(، و یقین به نابودی نهایی همه چیز )پوچی(. این مثلث یأس، زمینه

و  ، یکپارچهبه عبارت دیگر یاس خیام ؛شودمی« گرایی اخلاقیلذت»رفتاری او یعنی 

جبر )نفی اختیار(، راز )محدودیت شناختیِ چندبعدی است که از سه رکن هستی

کند. این یأس بنیادین، فرد را به سوی تغذیه می معرفت(، و پوچی )فناپذیری(

گرایی نه یک انتخاب فعالانه برای سعادت، ذتاین ل ؛دهدسوق می گرایی اخلاقیلذت

است؛ تلاشی برای پر کردن خلأ  راهبرد منفعلانه برای مدیریت بحران پوچیکه یک 

معنایی ناشی از باور به ناتوانی عقل و تقدیر محتوم، با اتکا به تنها حقیقت ملموس 

و  یأس اوجنقطه گرایی در اندیشه خیام، لذت .ای حواستجربه لحظه؛ یعنی ماندهباقی

 ست.واکنش در برابر عدم وجود معنایک 
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 36و  3۵شماره ، مجله نقد و نظر، "بد بینی"(  1383محسین، ) توکلی، غلا .3

  243 – 2۵8، پاییز و زمستان، صص 

تردید یا انکار، بررساای اجمالی اندیشااه های "(  1381خاتمی، احمد،)  .4

بر اساس رباعیات، پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  ،"کلامی خیام

 2۰۷-232، صص33دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

شه های  این کوزه گردهر، "( 138۷،)----------- .۵ سی اجمالی اندی برر

ساس رباعیات شماره ، "کلامی خیام بر ا صص12۷کتاب ماه دبیات،   ،8۷-

۷6 

سعید) .6 سام پور،  سن لی، کاووس، ح زمان گذران در نگاه بیقرار "( 1383ح

 1۷-۵۰، صص1۹2، زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، شماره "خیام

کتاب ماه ادبیات،  ، "ساله 90ساله یا  900خیام "( 138۹،)------------ .۷

 21-26، صص 1۵2شماره 

حسرت و لا ادری گری خیام نیشابوری نسبت به "( 14۰2خلیقی، عزت،) .8

،صااص 28مجله مطالعات ایرانی اساالامی،شااماره  ،"درک حقیقت آفرینش

۹3-8۷ 

تاریر باورها و نگرش های نجومی "(، 13۹3زرگری، فاطمه، یحیایی، علی) .۹

سده های چهارم  سی و اجتماعی ایران در  سیا ضاع  شریه  "تا نهمبر او ن

شگاه  سلامی دان شکده الهیات و معارف ا سلامی: تاریخ و فرهنگ دان مطالعات ا

 ۹۷-122، صص۹3مشهد، زمستان 

، نشاااریه راهبرد، "نیهیلیساام: از انکار تا واق یت"( 138۵زمانیان، علی،) .1۰

 -۹2113، صص 4ه شمار



 

 1404/ تابستان 68/ شماره 22فصلنامه بهارستان سخن؛ سال 101

شهلا، پردل، مجتبی) .11 ساس  "( 13۹1شریفی،  نگاهی به رباعیات خیام بر ا

 همایش ملی نقد ادبی ،"نظریه لاکلائو و موف

ه فصلنام، "بررسی سبک بدبینانه در رباعیات خیام "( 14۰۰فرنیا، ناصر،) .12

 237-218 ص، ص4۹، شماره 13دوره ،  زبان و ادب فارسی

سبت "( 13۹۹قدمی نجار کلایی، فاطمه،) .13 رویکرد ابوال لاء م ری و خیام ن

شماره "به زندگی و مرگ صص ۵4، مجله مطالعات ادبیات تطبیقی،   ،312-

2۹3 

بررسی و تحلیل لذت گرایی اخلاقی "( 13۹6کلینی، کامیار، شرف، رهام ) .14

صلنامه پژوهش نامه اخلاق،  ،"خیامدر رباعیات  شماره 13۹6ف صص 3۷،   ،

126-1۰۷ 
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